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در جستجوی نسبت تحولات خانه های معاصر و خانه های تاریخی سنندج*

چکیده
در روزگاری زندگی می کنیم که تغییر جزء جدایی ناپذیر آن اســت. این تغییرات، گاه درپی ویژگی های بارز معماری شــهر یا محله 
است و گاه هویتی نو را فراهم می کند. ولی همه جا به اندازه خانه ، یعنی همان فضای زندگی، تغییر نکرده و چون خانه مفهومی  تجربی 
و انتزاعی از زمان و مکان اســت؛ بدین ترتیب می تواند نسبت گذشــته وحال ساکنان را بهتر روشن کند. مسأله اصلی این نوشتار، کشف 
ویژگی هــای بارز معماری خانه های تاریخی و قیاس آن با ویژگی های خانه های معاصر در شــهری اســت کــه نه تنها معماری متمایز 
دارد؛ بلکه ســیمای شــهری آن متأثر از تغییرات بافت مسکونی معاصر، متحول شده اســت. از این رو پژوهش حاضر جستجوی نسبت 
حال و گذشته در خانه های ســنندج را مدنظر دارد. پرسش های اصلی این پژوهش چیســتی ویژگی های خانه های تاریخی سنندج و 
چگونگــی تحولات در خانه های معاصر آن بوده اســت و ازاین رو هدف این مقاله را می توان یافتن نســبت تغییرات خانه های معاصر 
و تاریخی ســنندج دانست. این پژوهش با رویکردی کیفی، در دو دسته خانه های ســنتی و معاصر و در سه سطح تحلیل مبتنی بر تأثیر 
ویژگی های کلی شهر بر خانه ها، قیاس بین کالبد به روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل مبتنی بر تطابق فرهنگ زیست و معماری، به روش 
تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق نیمه ســاختاریافته، به انجام رسیده است. نتایج نشانگر آن است که اصلی ترین وجوه تمایز خانه های 
تاریخی ســنندج، نحوة ارتباط با طبیعت، اهمیت فضای نیم باز، توجه به منظرگاه بیرونی درعین حفظ محرمیت و وجود مرتبه بندی در 
کل وجزء فضاها اســت. این ویژگی ها در خانه های معاصر به طوریکســان تداوم نیافته است. به واسطة تغییر الگوی مسکن و کاهش نقش 
حیاط، ارتباط با طبیعت دســتخوش تغییرشده اســت؛ فضای نیم باز تا نمونه های میانی معاصر بر قوت خود باقی است ولی در نمونه های 
پس از دهة50 شمسی، اهمیت پیشین را ندارد؛ نخست از جنبة زیستی وبعد ازنظر کمی و کیفی جایگاه خود را ازدست داده است. در دو 
ویژگی دیگر توجه به منظرگاه خارجی و مرتبه بندی فضایی، تغییرات غیرقابل بازگشتی رخ داده است. بدین ترتیب درپس برهم خوردن 

انسجام شهری، تحولات رخ داده در فضای خانگی نیز نشان از گسستگی از معماری بومی دراین شهر داشته است.

واژگان کلیدی: خانه، مسکن، تحولات معاصر، خانه تاریخی، سنندج.

آزاده آقالطیفی1* )نویسنده مسئول(

1 دکتری معماری؛ استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

)تاریخ دریافت: 1400/05/22 - تاریخ پذیرش: 1401/02/04(

* ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح پژوهشــی بــا عنــوان »مستندســازی ابنیــه مســکونی بــا رویکــرد اســتخراج آموزه هــای معمــاری بومــی و کاربــرد آن در ســاخت 
ــا: وزارت راه و شهرســازی و مشــاور:  ــه انجــام رســیده اســت )کارفرم ــا 1397 ب ــه سرپرســتی نویســنده در ســال های 1393 ت و ســازهای معاصــر« اســت کــه ب

دانشــگاه شــهید بهشــتی(.
** E-Mail: A_aghalatifi@sbu.ac.ir
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مقدمه
ایــن روزها بــا انبوهی از تغییرات در شــهرهای ایــران رو به رو 
هســتیم که منظــر عمومی آنهــا را دگرگــون کرده اســت. این 
تغییرات، نه به سان ابتدای قرن، به واسطة معبرگشایی یا شکل گیری 
ســاختمان های عمومی، که بیشــتر متأثر از انبوه ساخت وســاز در 
بافت مسکونی شهرها بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ 
امــا این غفلت از اهمیــت آنها نمی کاهد، بناهایــی که از هر نظر 

بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی انسان دارند. 
در طــول تاریخ باوجود تحــولات، زندگی آدمــی همواره از 
ســکونت متأثر بوده اســت. در شــکل گیری تمدن ها تا زمانی که 
انسان در جایی ساکن نشد، امکان رشد و تعالی اش فراهم نگردید. 
در ســنتِ دینی، حضور انســان بر زمین، ســکنی گزیدن محترم 
شمرده شده و ازاین رو سکونت این جهانی نمادی از آرامش ابدی 
 اســت. ولی سکونت به شیوۀ فعلی نه در سنت دینی و نه خارج از 
آن، از کیفیت لازم برخوردار نیســت )آقالطیفی و کلیایی، 1397: 
111(. نازل شــدن امر ســکونت در دوران معاصر سبب شد تا این 
موضوع دغدغة اندیشــمندانی ماننــد مارتین هایدگر1 قرار گیرد2. 
همچنین نوربرگ- شولتس3 سکونت را "برقراری پیوندی پرمعنا 
بین انسان و محیطی مفروض" می داند که ناشی از تلاش در جهت 
هویت یابی و احساس تعلق به یک مکان است )نوربرگ شولتس، 
1384 :17(. از این رو سکونتگاه متأثر از آن سکونتی است که در 
آن روی می دهد.  هایدگر معتقد اســت که مرکز هســتی4 در خانه 
تبلــور می یابد و امتداد آن تا لایتناهی کشــیده می شــود )پرتوی، 
1382 :45(. پیشــینة پرداختــن به موضوع خانه، بــه نیمة دوم قرن 
بیســتم میلادی بازمی گردد، ولی تأمل  مضاعف به آن، جریانی در 
دهــة 1960 و 1970 میلادی در حوزه های مختلف به راه انداخت 
 Rapoport, 1969; Altman & Low ,1992; Altman & Werner,(
Cooper Marcus, 1974 ;1985&(. سپس فهرستی از معانی منتسب 

شــکل گرفت )Heyward, 1975( و نقش هــای مختلف آن مورد 
توجــه قرار گرفــت )Appleyard, 1979(. درنتیجــة این مطالعات 
می دانیم که مفهوم خانه فراتر از کالبد آن یعنی مســکن اســت و 

پرداختن به آن نیازمند رویکردی فراکالبدی است.
برپایة این مطالعــات نظری، هدف اولیه این نوشــتار، تأمل در 
تحولات خانه های یک شــهر است. بســتر تحولات سنندج قرار 

داده شده است.
از این رو پرسش های اصلی این پژوهش را می توان در این دو 

مورد خلاصه نمود:
- ویژگی های متمایز خانه های تاریخی ســنندج نسبت به دیگر 

نقاط سرزمین ایران چیست؟
- تحولات رخ داده در خانه های معاصر در نســبت با خانه های 

تاریخی این شهر چگونه بوده است؟
و هــدف اصلی ایــن مقاله را می تــوان یافتن نســبت تغییرات 

خانه های معاصر و تاریخی سنندج دانست.
ناظــر بر فهم خانــه، این مقاله یک پژوهش کیفی  اســت که به 

روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده و دو نوع گردآوری داده  
از نوع کالبدی و شــیوۀ زیســت داشته است. در مرحلة گردآوری 
داده های کالبدی از روش قیاســی بین داده های مبتنی بر مدارک 
فنی، تصویری و مشــاهدات کالبد مسکونی بهره گرفته شده و در 
مرحلة فهم شــیوۀ زیســت و معانی مرتبط با خانه، از مصاحبه های 
عمیق نیمه ســاختاریافته  استفاده شده اســت. نتایج این مقاله نه تنها 
به درک بهتر مســکن بومی شــهر ســنندج کمک خواهد نمود؛ 
بلکه نشــان می دهد که تغییرات خانه های معاصر، چقدر وابسته یا 

گسسته نسبت به ویژگی های معماری بومی بوده است.

خانه در گذر زمان
برای شــناخت خانه در دوران معاصر، نه تنها باید مفهوم خانه را 
شناخت، بلکه باید تغییرات این مفهوم و دلایل این تغییرات را نیز 

بررسی نمود.
نخســت ضروری اســت که تمایز بین واژگان خانه و مســکن 
درک شــود. در ادبیات تخصصی، »خانه« کارآمدترین کلمه ای 
اســت که در یک فرهنگ برای شــناخت مفهوم زیست، استفاده 
می شــود. »خانه« در فارســی با لغات متعددی از ســرا و منزل، تا 
گور و وطن مترادف بوده اســت )لغتنامه دهخدا، 1377 ذیل واژۀ 
خانه( ؛ این درحالی اســت که ارجاع واژۀ مسکن محدود به کالبد 
ســکونت بوده است. در زبان انگلیسی نیز Home مفهومی وسیع تر 
 .)Morley, 2000: 4( اســت House از محــل فیزیکی اقامت یعنی
پــس یکی از این دو، مکان اســت و دیگری بنــا. از این رو در این 
مقاله »مســکن« ســاختار کالبدی و »خانه« به عنوان مجموع این 
ساختار کالبدی و معانی و مفاهیم وابسته به آن، استفاده می شود. 

سابقه توجه به مفهوم خانه
به واقع ســابقة توجــه به خانه، با زیســتن انســان یکی اســت؛ 
اما به واســطة عدم پاســخ گویی محیــط خانه بر تمامــی جنبه های 
زندگــی در دوران بعــد از مــدرن، توجه به مفهوم ســکونت نیز 
فزونــی یافت. بررســی های پدیدارشناســی و روان شناســی دهة 
1960 و 1970 میــلادی ســبب شــد کــه جریانی بین رشــته های 
;Rapoport, 1969( مختلف در حوزۀ مطالعات خانه شــکل گیرد 

Altman & Low ,1992(. هیــوارد5 از نخســتین کســانی  بــود که 

 .)Moore, 2000: 209( فهرستی از معانی منتسب به خانه را ارائه نمود 
پس از آن، نماد بودن خانه )Cooper Marcus, 1974( ؛ نیاز اجتماعی 
و روانــی بــودن آن )Appleyard, 1979(، شناســایی آن بــه مثابة 
 )Proshansky et al, 1970( پدیده ای اجتماعی تا پدیده ای کالبدی 
 )Rapoport, 1969 & 1974 & 1985( و به توجه به ابعاد فرهنگــی
مــورد مطالعه قرار گرفت. در دهة 1990 میلادی مطالعات جامعی 
درخصــوص، معانی مترتب بر خانه توســط کارولین دســپرس6 
انجام شــد. در ادامــه پژوهش ها بر کیفیت های ضروری مســکن 
برای اینکه به عنوان یک خانه تجربه شود، خانه ایده آل و نیز تاثیر 
زمان بر این مفهوم متمرکز شد7. همچنین مطالعات بر دوگانه های 
موجود در مفهوم خانه8 و روند روبه فزونی همنشــینی دوگانه های 
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 . )Blunt and Dowling, 2006: 255( به ظاهر متضاد تمرکــز دارد
بدین ترتیب با مرور پیشــینة موضوع، جریانی قابل رویت است که 
از توجــه بــه مفهوم خانه و معانی آن، آغاز شــده و به فهم آن در 
بستر فرهنگی و اجتماعی و تحولات آن در زمان ختم شده است.

اما ســابقه توجه به مفهوم خانه در ایران به دوران ســده ها پیش 
از ایــن باز می گردد. همانجا که فارابــی از تأثیر تربیتی خانه گفته 
اســت )فارابــی، 1382: 27( و یــا خواجه نصیرالدین طوســی در 
مبحــث تدبیر منزل کتــاب اخلاق ناصری، با دیدی نیمه فلســفی 
به موضوع خانه می پردازد )نصیرالدین طوســی، 1387: 133( . اما 
رجوع بــه مفهوم خانه، در دوران معاصر بیشــتر ناظر بر کالبد آن 
بوده است. مطالعاتی که از دهه 1350 شمسی با تمرکز بر معماری 
ایرانــی در این حوزه آغاز شــد و در ادامه با ویژگی های معماری 
مسکونی در ایران )معماریان، 1387و 1384(، معنای خانه )براتی، 
1382(، نقش بسترفرهنگی و طبیعی در شکل گیری خانه )حائری 
مازندرانــی، 1388( و وجــوه مفهومی خانــه )آقالطیفی، 1398(، 
آرامش و خانه )اسلامی و همکاران، 1400( و فرهنگ مصرفی در 
فضای خانگی )خزاییان و همکاران، 1400( ادامه یافت. از این رو 
به نظر می رسد راهی برای درک مفهوم خانه گشوده شده است.

تغییر در مفهوم خانه در دوران معاصر
همانطور که ذکر شــد، خانه مفهومی وابســته به زمان است. نه 
تنها کالبد آن در زمان دســتخوش تغییر می شود؛ بلکه بعد معنایی 
آن که در بده بســتان معنا بین ساکن و کالبد شکل می گیرد، خود 
امری پویا و آمیخته با زمان است )کریمی و همکاران، 1397: 14(. 
از ســوی دیگر فای خانگی، محصول روابط بیــن افراد، گروه ها 
و معماری خانه اســت )کریمــی، 1400: 29(. لذا اگر بخواهیم به 
مفهــوم خانه در گذر زمان بپردازیم، گریــزی وجود ندارد که از 
دو وجه به موضوع نزدیک شویم؛ تغییرات معنایی )نگرش افراد( 

و کالبدی خانه.
الــف- تغییر در نگــرش به خانه: البته جســتجو برای کشــف 
تغییــرات در فهم خانه به دلیل نزدیکی بــا تغییرات روزمره قدری 
پیچیده اســت. آن چه در مفهوم خانه در پی تحول روزگار ســنتی 
به روزگار مدرن رخ داد، ناشــی از تغییر در کل جامعة سنتی بود. 
جامعه ای که تا آن زمان شــاهد تغییر در بستر ارزش ها و باورهای 
خــود بودکه این موضوع خود ســبب پایایی جامعه می شــد. ولی 
در تحول بــه روزگار مدرن، چنین رویــه ای روی نداد و منجربه 
جریان هایــی ازجملــه، تغییــر در نگرش بــه زندگــی، تغییر در 
ارزش ها، تغییــر کیفیات به کمیات، ارتباطــات فرهنگی، حضور 
رسانه، تکثرگرایی، سلطه اقتصادی و تغییر در تکنولوژی و فرآیند 
تولید شد )آقالطیفی، 1398: 94-103(. این جریان ها نه تنها نگرش 
به خانه تغییر داد؛ بلکه آغازگر دگردیســی فضای خانگی گردید 

)اسمیت، 1398(.
البته اصلی ترین تحول در دوران مدرنیته، تغییر نگرش انسان به 
هستی بود ولی افزون برآن، خانه نیز مانند دیگر پدیده های دوران 
مــدرن یک کالا دیده شــد، لذا مانند هــر کالای دیگری، مطابق 

شــرایط بازار و جامعه ارزیابی شــد )Coolen, 2005: 4( . همچنین 
همان طور که »خانوادۀ هسته ای« کوچک تر، محدودتر و ساده تر 
از »خانوادۀ گسترده« بود، »خانة مدرن« نیز کوچک تر و ساده تر 
درک می شد. کوچک بودن این خانه ها در برابر خانه های سنتی، 
نه به واســطة وســعت -که در برخی موارد این طور نیز بوده است- 

بلکه به واسطة جهان کوچک تری بود که می آفرید. 
ب- تغییر در کالبـــد: همان طور که گفته شد، مدرنیته با داعیة 
گسست و انقطاع از گذشته و گرایش به نوآوری، در پی تغییر بود. 
افزون بــرآن با حضور فناوری های جدید این امکان فراهم شــد تا 
فضاهایی متفاوت از گذشته خلق شود. در دوران معاصر این تغییر 
از دو بعد بر مســکن مؤثر شد. نخست در ارتباط با شهر و به وجود 
آمــدن فرم متفاوتی از محلات به صورت مجموعه های مســکونی 
در گسترۀ شــهرها؛ و دوم در داخل فضای مسکونی. شکل گیری 
باغ شــهرها، »واحدهای همسایگی« ماند پیشنهاد کلارنس پری9، 
»مجموعه های خوداتکا« )مانند واحدهای پیشنهادی لوکوربوزیه( 
و یا مجتمع های بلند مرتبه، همگی معرف کالبدی در گسترۀ شهر 
بود که در گذشــته یافت نمی شد )اوستروفســکی، 1378: 114-

93(. عــلاوه بر آن تغییــرات به درون فضای مســکونی نیز ورود 
یافت. به مدد فناوری ها، دیوارها برداشته، نور به داخل فضاها آمد 
و باوجود سیســتم های گرمایش جدید، فضا متفاوت از گذشــته 
درک  شد. ازســویی به واسطة ارتباطات فرهنگی، الگوهای نوگرا 
در سراســر جهان پراکنده شد و به نوعی به مقابله با الگوهای بومی 
هر ســرزمین برخاســت )Ceirad, 2006(. به عبارت دیگر فضای 
خانگی و یکایک اجزایش در طول تاریخ معاصر به دلایل متعدد 
دستخوش تغییر شد که منجر به تغییر جدی کالبد خانه شده است 

)برایسون، 1400(.
تغییر در مفهوم خانه در دوران معاصر در سرزمین ایران

وقتی امروزه ســخن از خانة ایرانی می شــود، به کیفیتی اشــاره 
دارد کــه بــه نوعی بی زمان و بی مکان اســت. لیکــن این مفهوم 
درحال تغییر بوده و نمی توان آن را ناظر بر انواع کالبد مسکن های 
بدوی، ســنتی، مدرن و پسامدرن دانســت. مقایسه گذشته و حال 
گاه به واسطة ویژگی های کالبدی مسکن و گاه به ارتباط صمیمی 
بــا آن اشــاره دارد. ولی فرای این دو دســتة کلــی، یعنی کالبد و 
احساس و ادراک وابسته به آن، آن چه از آن روزگار یاد می شود، 
تطابق شــیوۀ زیست انســان ها و کالبد بوده اســت. از سوی دیگر 
زندگی در هر دوره، کاملًا جدا از زندگی گذشته نبوده و نیست، 
پس معماری بســان ظــرف زندگی نیز به طور معمول مســتقل از 

معماری پیشین نبوده است.
در جامعة ســنتی هــر پدیده ای نشــانی از نگاه کلــی جامعه به 
ارزش ها دارد و همیشــه به نقطه ای والا معطوف  اســت )فلامکی، 
1385: 240( . »در چنیــن جامعه ای هر عملی از انســان ســر زند، 
بازتابی از شــریعت و فرا آگاهی اوست، اگر صانع باشد صنع او و 
اگر معمار باشــد عمارت او تجلی رمز و راز درون و باور و پندار 
و اندیشــة اوســت« )حجت، 1381: 52( . بدین ترتیب خانه سنتی 
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هدف دارد تا فضایی برای ارتباط با برتر عالم برقرار کند.
البته دربارۀ خانة ســنتی در متون تاریخی کمتر نگاشــته شــده 
اســت. چراکه در این  فرهنگ ها، این گونه کمبود از آن روســت 
که معماری را از قبیل »طیِّ طریق« می شــمردند، نه از قبیل »علم 
رسمی« )قیومی بیدهندی، 1388: 5(. با این وجود در متون مختلف 
به تاثیر خانه بر شــئونات زندگی انسان اشــاره می کند؛ فارابی از 
تأثیــر تربیتی خانه گفته اســت )فارابــی، 1382: 27( و یا خواجه 
نصیرالدین طوســی وظیفه ای برای خانه درنظر می گیرد تا انســان 
را از موقعیتی خاکی به مرتبتی الهی برســاند )نصیرالدین طوســی، 
1387: 133( . چنین نگاهــی در دیگر مظاهر فرهنگی ایران زمین 

مانند ادبیات، نگارگری و مانند آن نیز منعکس شده است.
با آغاز مواجهه متفاوت فرهنگ این سرزمین با مظاهر فرهنگی 
غیرایرانی به ویژه غربی، چنین اندیشــه ای دســتخوش تغییر شد. 
چراکــه در این بســتر فکری، نگرش به دیگر شــئونات جامعه نیز 
تغییر یافت. از ســوی دیگر همگام با آن، مظاهر کالبدی متفاوتی 

نیز نمود یافت.
ریشــة تحولات در مسکن ایران را بایســتی در توسعة دوران 
قاجار جســت و جو کرد. همان زمان که در بســیاری از شهرهای 
ایران، گســترش روزافزون در محدودۀ شــهر آغاز شد )سمسار 
و ســراییان، 1392: 9( و ازایــن رو معمــاری مســکن در اواخر 
دوران قاجار، آثــار تحول و تغییر را به تدریج در خود بروز داد 
تا جایی که گونه های مســکن در شــروع حکومــت پهلوی، در 
بسیاری از شهرها، کاملًا بر شاکلة ظاهری مسکن تاریخی تطابق 
نداشــت. افزون بر آن، برنامه های اصلاحات، نوسازی و توسعه 
و در ادامــه آنها ساخت وســازهای فــراوان در دوران حکومت 
پهلــوی اول در غالــب شــهرها تغییراتــی ایجاد کــرد. )کیانی، 
1383: 266(. تحــولات اجتماعی- فرهنگی که منجر به شــکل 
گیری طبقه متوســط شــد، از یکســو و برنامه های مسکن دولتی 
و تبلیغــات جمعی بر ســر صاحب خانه شــدن، نــگاه به موضوع 
خانه را دســتخوش تغییر نمود. همچنیــن افزون بر جریان جهانی 
شــدن، حضور معمــاران خارجی در ایران در دهه های ســوم و 
چهارم ســده گذشــته و در پس آن حضور معماران ایرانی تازه 
فارغ التحصیل ســبب شــد کالبدی متفاوت از گذشته پیش روی 
جامعه قرار دهد )شــافعی و همــکاران، 1384: 20(. بدین ترتیب 
معماران جدید، با آموزش مدرن، عملًا پیشــگامان تغییر شــدند 
و با خلق انواع جدید مســکن- در ابتدا برای گروه های خاص- 
تحــول معماری مســکونی را رقم زدند10 )بانی مســعود، 1388: 
223(. گســترش در ارتفاع، حذف حیــاط، پدید آمدن تراس ها 
و بام های کاربردی و شــکل گیری آپارتمان ها با فرم های جدید 
خود چهره متفاوتی به شهرها می داد )معرفت، 1375: 124( این 
موضوع با ســاخت مسکن انبوه تعریفی متفاوت از ارتباط با خانه 
را پیــش روی ایرانیان گذاشــت. همچنین درون خانــه ها نیز به 
دلیل توجه به کالاهای مصرفی دســتخوش تحول بود )کریمی، 
100: 20(. با این شــرایط با شکل گیری جریان اصلاحات ارضی 

و موج مهاجرت به شــهرها، نحوۀ شــکل گیری و ساخت مسکن 
نیز تغییر جدی یافت.

بدین ترتیب نه تنها آنچه به عنوان تغییر در نگرش به خانه و کالبد 
آن در جهان پدید آمــد، در ایران نیز رخ داد، بلکه افزون بر آنها، 
آنچه ویژۀ سرزمینمان شد، تغییرات پی در پی، سریع و گاه جهشی 
بوده اســت که ســبب پدید آمدن نوعی از معمــاری گردید که با 

گذشتة خود غریب  است.

تقرب به موضوع
درک تحولات یک پدیده وابســته به شــناخت آن در شرایط 
ماقبــل تغییــر و نیز فهم تغییرات  اســت. بدین ترتیــب درک بهتر 
خانه های معاصر ســنندج و تغییرات آن نسبت به گذشته وابسته به 

شناخت دقیق این معماری در دوران سنت است.
رویه انجام پژوهش

به منظــور شــناخت ویژگی های خانه های تاریخــی و قیاس آن 
بــا خانه های معاصر، چند گام ضروری به نظر می رســید. نخســت 
شــناخت شهر سنندج؛ دوم، شــناخت کالبد معماری مسکونی در 
شــهر؛ و سوم، شناخت بهتر فرهنگ سکونت اهالی. در بخش اول 
داد ه های مختلف از ویژگی های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و 
فرهنگی شــهر از میان متون و مدارک گردآوری شــد. در بخش 
دوم 9 نمونه از مســکن تاریخی )از 18 نمونه اولیه بررسی شده( و 
5 گونه از مســکن معاصر )که از میان ده ها نمونه به عنوان نماینده 
آن دســته ها گزینش شــدند(، تحلیل گردید. بخش ســوم که به 
فرهنگ زیســت، اختصــاص دارد، از طریــق مصاحبه های عمیق 
نیمه ســاختاریافته به انجام رســید. در این راســتا با16 نفر )5 بومی 
مطلع فرهنگی و 11 ساکن محلی( مصاحبه شد. تمامی مصاحبه ها 
ضبط و پیاده ســازی گردید و یادداشت های حاصل از مشاهدات 
و نشــانگان به آن ملحق شد. در این مرحله با روش تحلیل محتوا، 
متن کدگذاری شــد. بدین ترتیب ویژگی هــای خانه های تاریخی 
و معاصر شــهر سنندج از یک ســو و شیوۀ زیســت آنها، استنتاج 

می شود.
در ایــن میان نحــوۀ بررســی ویژگی های کالبــدی خود حائز 
اهمیت بوده و ایجاد ساختاری منسجم برای مستند کردن اطلاعات 
ضروری می نمود. بدین منظور سیاهه ای از موارد مهم در مواجهه با 
بنا تهیه گردید که ساختار آن عبارت  است از نظام های جایگیری 
بنا در بافت شهری،  استقرار بنا، شکل گیری بنا، شکل اجزای بنا و 

ساخت و ساز )جزییات در جدول 1 قابل بررسی است(.
این نظام ها از طریق تطبیق بین مدارک و بازدید میدانی تکمیل 
گردید. پس از گردآوری داده ها، تحلیل ها در دو دســته تاریخی 
و معاصر و سه ســطح به انجام رسید. نخســت تحلیل های مبتنی بر 
تأثیر ویژگی های شــهر و ســاکنان آن در معمــاری خانه ها؛ دوم 
تحلیل های مبتنی بر قیاس بین کالبد خانه ها پنج گانه و ســوم تحلیل 

مبتنی بر تطابق فرهنگ زیست و معماری خانه ها.
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جدول شمارة 1: خلاصه جداول تحلیل تک بنا
اهم موارد قابل بررسی منبع تحلیل

نظام همنشینی در محله

نظام جایگیری بنا در بافت شهری
بلوک و بناهای اطراف

نحوه اتصال به شبکه ارتباطی
سیمای عمومی محله

جهت گیری

نظام استقرار بنا
نحوه استقرار در بافت

نحوه توده گذاری
سازماندهی کلی فضا

سازماندهی داخلی )تعیین تضاد و 
نوع فضاهای داخلی(

نظام شکل گیری بنا

سازماندهی بین فضاهای باز و بسته
نظام هندسی شکل دهنده فضاها

انواع فضاهای فصلی
انواع فضاهای وابسته به 

رویدادهای خاص
ویژگی های کلی کالبدی )فرم، 

ابعاد و مانند آن(
نحوۀ دسترسی به فضاها گردش 

در آنها
نحوۀ نورگیری فضاها

دید و منظر
راه حل های طراحانه در مقیاس 
کل بنا برای پاسخگویی به بستر 

طبیعی، فرهنگ و معیشت
انواع و ویژگی های فضاهای بسته، 

نیمه باز و باز
انواع و ویژگی های بازشو
عناصر شاخص کالبدی

نظام سازماندهی نما
پوشش گیاهی

نظام شکل گیری اجزای بنا

ساختار سازه ای
مصالحنظام ساخت و ساز

آرایه ها

شناخت سنندج )ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی 
شهر(

ســرزمین کردســتان، جایــگاه مردمانی اســت پرتکاپو که در 
جبال زاگرس مأوا گرفتند، با بومیان درآمیختند و ماندگار شــدند 
)Bosworth, 1986: 449( ؛ مکانی اســت باستانی با کوه های بلند، 
جلگه هــای حاصلخیــز، گذرگاه های صعب العبــور و دره هایی با 

رودخانه هایی عمیق را در خود دارد.
طبق شــواهد ســنندجِ امــروزی، در دورۀ صفوی بنیــان نهاده 
شده است )بهمنی و همکاران، 1395: 58(. سلیمان خان از خاندان 
اردلان در ســال 1046ه.ق و به دستور شاه صفی، به قصد برقراری 
امنیــت در ولایت کردســتان، مأمور حکومت شــده و با احداث 

ارگ حکومتی به عنوان اولین بنای شــهر جدید، سنندج )سنه دژ( 
را بنیان گــذاری می کند )وقایع نگار کردســتانی، 1364( و از آن 
زمان شــهر رو به رشد بوده است. بنابر مســتندات، در این دوره با 
عزیمت والی به ســنندج، خانواده هــا و صاحب منصبان حکومتیِ 
همراه وی نیز در شــهر ساکن شده )سنندجی، 1375( و بخشی از 
اولین ساکنان شهر را تشکیل دادند )فرهودی و محمدی، 1384(.

تصویر شمارة 1. قرارگیری هسته اولیه شهر )ارگ حکومتی( و بناهای 
شاخص، در نقشه شهر سنندج در عهد ناصرالدین شاه قاجار 1851م./ 

1268ق. که توسط روسها ترسیم شده است11.

از نظر جغرافیایی، ســنندج بستری »کاســه« مانند دارد که در 
میان کوه ها احاطه شده اســت. کوه هــای آبیدر و کچکه رش که 
از انشــعابات رشته کوه های زاگرس هستند در سمت جنوب غربی 
و شــمال شرقی شهر قرار گرفته اند. همچنین قسمت های زیادی از 
شهر روی تپه های متعدد و در نشیب و فراز آنها ساخته شده است. 
ســنندج دارای زمســتان های پر بارش بــا پیامد یخبندان اســت. 
همچنین نوسانات دمایی در سنندج در طول سال زیاد و اختلافات 
در طول ماه های مختلف بســیار بارز است )مهندسان مشاور تدبیر 

شهر دانش، 1387(.
بااین وجــود این توپوگرافی، مرزبندی محلات تا قبل از دوران 
پهلوی نــه تنها برپایة عوامل تاریخی و فرهنگی بوده اســت؛ بلکه 
عوامل طبیعی نیز در شــکل گیری آنها دخیل بوده است )آقالطیفی 
و کلیایی، 1397: 116(. ساختار اجتماعی در کردستان عمدتاً نظام 
طایفه ای اســت که اعضای آن از خط پدریِ طایفه نســب می برند 
)کســراییان و عرشــی، 1372(. همچنین اولیــن واحد اجتماعی- 

اقتصادی، خانواده است که منظور، خانواده گسترده است12.
همچنین این شــهر و کل دیار کردســتان در ســابقة تاریخی و 
دوران معاصر دســتخوش تغییرات زیادی شــده اند. از نخســتین 
 تنش هــا جدی پس از ســقوط دولــت زندیــه و روی کار آمدن 
آقا محمدخان قاجار، با کشتار و جابجایی گسترده کردها ثبت شده 
اســت. پس از 50 سال به دلیل شرایط بد اقتصادی، زمینه نخستین 
قیــام در این خطه به وجود آمد )عبدی و همکاران، 1396: 222(. 
در ادامه شــکل گیری جریانات آزادی خواه به صورت پی در پی 
تا دوران معاصر ادامه داشــته است. اما رویدادها و دگرگونی های 
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تاریخی دوره معاصر، در شرایطی قوام یافته است که در دوره های 
قبــل، بخش های مهمی از مناطق کردنشــین از ایران جدا شــده و 
در دوره معاصر نیز به واســطة ورود اندیشــه های ناسیونالیســتی و 
مدرنیستی )انتصار، 1390( و قدرت گیری گروه های کرد )قانعی 
فــرد، 1388(، تحولات متفاوتی را در مناطق کردنشــین داخل و 
خارج ایران، رقم زده اســت. از این رو به نظر می رســد، همواره 
منازعات سیاسی، کوچ های اجباری بر این شهر و ساکنانش سایه 

انداخته است.

تحلیل داده ها
همانطور که ذکرشــد، تحلیل ها دردو دسته و سه سطح به انجام 
رسیده اســت. نخســت تحلیل های مبتنی بر دو دستة کلی خانه های 
تاریخــی و معاصرانجام شده اســت. در هر دســته تحلیل ها بر پایة 
سه ســطح تأثیر »ویژگی های کلی شهر و ساکنان آن در معماری 
خانه ها«؛ »قیاس بین خانه ها در نظامات پنجگانه« و ســوم »تطابق 
فرهنگ سکونت و معماری خانه ها«. لازم به ذکر است خانه هایی 

که برای بررسی در این پژوهش برگزیده  شده اند.
تحلیل های مبتنی بر تأثیر ویژگی های کلی شهر و ساکنان 

آن در معماری خانه های تاریخی
با اســتخراج داده ها، مهمترین موارد مرتبط با تأثیر ویژگی های 

کلی شهر و ساکنان آن در معماری خانه ها عبارتند از:
شــکل گیری خانه های دیوانی و مشــابه: هســتة اولیة شهر با 
ساخت عمارت های صاحب منصبان و منسوبین شکل گرفته است. 
به همین دلیل سه گونه زندگی در خانه ها وجود داشته است؛ در نوع 
اول، زندگــی صاحب منصبان که به دلیل مشــغله دیوانی مراجعان 
متعــددی را در خانــه پذیرا بوده انــد. ازاین رو عرصــة اصلی، به 
»بیرونــی« اختصاص یافته و به این دلیل از عظمت و کیفیت خاص 
برخــوردار اســت. در نوع دوم، به بناهای نســبتاً وســیعی از طبقة 
متوســط جامعه برمی خوریم که به دلیل قیــاس با خانه های دیوانی 
موجود و تلاش در نوعی تقلید ازیک ســو و نیاز به عرصة وســیع 
خدماتی به دلیل ارتباط شــهر و روســتا، بزرگتر شده اســت. نوع 
ســومی به خانه های گروه های فرودســت جامعه تعلق داشــته که 

متأسفانه شواهد مستدلی از آنها برجای نمانده است. 

تصویر شمارة 2. تلاش برای شکل دهی به نمای مشابه در دو خانة 
مجتهدی و ملالطف الله

تصویر شمارة 3. تلاش برای شکل دهی به نمای مشابه در دو خانة 
مجتهدی و ملالطف الله

تأثیر اقلیم در جهت گیــری و تنوع فضایی در خانه: همانطور 
که ذکر شــد، اقلیم خاص ســنندج، منجر به شکل گیری نوسانات 
دمایی و بارش با اختلاف زیاد در طول ماه های سال شده است. این 
موضوع به همراه وجود جریانات باد گرم و ســرد روزانه و شبانه در 
فصول مختلف، سبب شده است تا کالبد خانه ها مهیای این شرایط 
شــده و با جهت گیری مناسب، نورگیری بهینه را در فضای زیست 
به وجود آورد. در حین حال شیوۀ استقرار در بافت به نوعی است که 
همجواری بناها سبب مصرف بهینه انرژی گردد. و درنهایت، تنوع 
فضایی موجود سبب گردیده که تابستان های خشک و زمستان های 

سرد همراه با یخبندان بیشتر زیست پذیر گردد.
تأثیر فرهنگ کردی در تعامل درون و بیرون: فرهنگ کردی، 
در ارتباط وســیع با طبیعت اســت. افزون برآن ارتبــاط تنگاتنگ 
زندگــی، فرهنــگ و اقتصاد بین شــهر و روســتا در ایــن خطه، 
سبب شــده میل به ارتباط عمیق با طبیعت، در بین فضاهای بســته، 

نیم باز و باز خانه های شهر نیز رؤیت شود. 
شکل گیری کالبدی متناســب با امنیت: امنیت در ذهن اهالی 
ســنندج، مســألة پراهمیتی اســت. این موضوع با توجه به ســابقة 
تاریخی هجمه های مکرر به شــهر و استقرار شــهر در کوهستان، 
کاملًا منطقــی می نماید. به همین جهت خانه های ســنندج چونان 
دژی مستحکم با سردری برای رویت بیرون و نظارۀ شرایط پدید 
آمده اســت. بدین ترتیب اســتقرار فضاها در توده اصلی، به نحوی 
است که خانه دارای حداقل ورودی است و در این ورودی امکان 

نظارت در زمان های خاص فراهم شده است. 
جهت گیری به منظرگاه بیرونی : توأم شدن وجو منظرگاه های 
زیبا در اطراف شــهر و میل ذاتی مردم به پیوند با طبیعت، ســبب 
شــده تا در کالبد خانه ها بازشــوهایی رو به بیرون و مناظر موجود 
ایجاد شــود. درعین حال و باوجوداین بازشــوها، محرمیت در این 
خانه ها حفظ شــده است. زیرا با قرارگیری شهر بر تپه های متعدد، 
بازشــوها در نقاطی از خانه به ســمت خارج بنا شکل گرفته اند که 

دیدی از خارج به داخل خانه به وجود نمی آید. 
بهره گیری هدفمند از مصالح بومی: به  واسطة توپوگرافی متنوع 
شــهر و اتکا به مصالح بومــی، معماران مجال برافراشــتن بناها را 
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بر کرســی های ســنگین یافته تا امکان حفاظــت در برابر ناامنی و 
یا امکان ســاخت منظرگاه را فراهم کنند و ازسوی دیگر پاسخی 
به رطوبت نســبی در این اقلیم دهنــد. بدین ترتیب با بهره گیری از 

سنگ و چوب و اجر، تطبیق بیشتری با بستر ایجاد شده است.
تحلیل های مبتنی بر قیاس  بین کالبد خانه های تاریخی

ذکر این نکته ضروری اســت برای قیاس بیــن کالبد خانه های 
تاریخــی، داده های یکایک آنها از طریق جدول نظام بندی، مورد 

تحلیل قرار گرفته است. نتایج به شرح زیر جمع بندی شده است:
تطبیق نظام استقرار با بســتر: به طور کلی شکل خانه ها متأثر از 
بســتر طبیعی  است. خانه هایی که بر بســتری هموار قرار گرفته اند 
ســیمایی پوشــیده تر و درون گراتر دارند اما در آنجا که به واسطة 
شــیب زمین، میدان دید و اشِــراف بهتری برای خانه پدید آمده، 
کالبــد بنا به بیرون گشــوده شده اســت. در واقع در ایــن خانه ها 
باوجــود بزرگی حیاط، به فضای بازِ حیاط اکتفا نشــده و هرکجا 
امکان نظارۀ منظر پیرامون نیز فراهم بوده، از آن استفاده شده است. 
از این دســت می توان به خانه های ملایی، مجتهدی و شیخ لطف 

الله اشاره داشت )مجموعه تصاویر 4(. 
حیاط های فراخ: در این خانه ها، فضای باز اندازۀ قابل توجهی 
دارد و به طور میانگین نیمی از مساحت زمین را اشغال کرده است. 
در مطالعات پیشین نیز که بر تعداد بیشتری مصداق تاریخی استوار 

بوده اســت، من تایید بر این موضوع تاکید شــده است که تعداد 
جبهه هــای دوطبقة بنا کم و کوچک اســت )کلیایی، 1393: 60(. 
در واقع در هیچ یک از خانه ها ســعی در استفادۀ حداکثری از زیر 
بنا نبوده و حاصل اینها حیاط هایی بزرگ و پرنور اســت که میدان 

دیدی فراخ دارند)مجموعه تصاویر 5(. 
سبک بودن حجم در بخش فوقانی: آنچه از بررسی خانه های 
 تاریخــی روشــن شــد، نســبت ســطح اشــغال شــده در طبقات 
غیرهمکف کمتر از 25درصد مســاحت بوده است. این به معنی باز 
بودن گســترۀ در طبقات فوقانی ابنیه و به عبارت دیگر سبک شدن 
ساختمان در بخش فوقانی اســت. این مطلب به ویژه در خانه های 

آصف وزیر قابل درک است.
وجود مرتبه بندی در عرصه های زندگی: در خانه های تاریخی 
فضاهای قــرار گرفته اطراف حیــاط مرتبه بندیِ قابل تشــخیصی 
دارنــد. در بین عرصه هــای اطراف حیاط، عرصــه  ای وجود دارد 
کــه از هر حیث مهمتریــن بخش خانه   و متمایز از ســایر بخش ها 
 اســت. عمدتاً بر صدر حیاط جای دارد و بیشــترین پیوند فضایی 
و بصــری را بــا آن برقرار کرده اســت. بدین ترتیب گویــا نه تنها 
اتاق های خانه های ســنتی ســنندج صدر و ذیل دارند؛ بلکه حیاط 
هم، چنین اســت. از این دســت می توان به خانه های آصف وزیر، 
شیخ لطف الله، صحرایی، متوسل، ملایی و مجتهدی اشاره داشت.

  
تصویر شمارة 4. تطبیق شکل بنا با بستر جغرافیایی

تصویر شمارة 5. جهت گیری و توده گذاری در خانه های منتخب قاجاری
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اهمیــت فضای باز و نیمه بــاز: قیاس بین مصادیق، مشــخص 
می کند که در بیشــتر خانه هــا تصمیم بر کاهش تعــداد عرصه ها 
)فضاهای بسته( و افزودن به اندازۀ فضای باز و نیم باز بوده است. 

اهمیت گسترة دید: استفاده ای از فضای باز در شرایطی در این 
خانه ها محقق شده است که در برخی نقاط به خاطر آن، از همسازی 
خانه ها با اقلیم نیز چشمپوشــی شده اســت. شــاید بتوان ادعا نمود 
»اهمیت فضای باز نزد ســاکنان ایــن خانه ها« و »میل به بهره مندی 
هر چه بیشتر از دید و منظری گسترده« یکی از اصلی ترین علل این 
امر است. این مطلب به وضوح در خانه های ملا لطف الله، مجتهدی، 

متوسل و قدری خانة صحرایی دیده می شود13.
تحلیل مبتنی بر تطابق فرهنگ سکونت و معماری خانه های 

تاریخی
در این بخش تحلیل  ها مبتنی بر داده هایی اســت که از دو دســته 
کلی مطالعات کتابخانه  ای و مصاحبه  های عمیق نیمه ســاختاریافته 

)همراه مشاهده(  استخراج شده است.
اهمیت پرداختن به فضای باز در خانه های ســنندج: ویژگی 
فرهنگــیِ مهم مطــرح شــده در مصاحبه ها، گرایش بــه طبیعت 
بوده اســت که سبب شده تا فضای باز در خانه های سنندج اهمیت 
بســیار یابد. بنابــه مصاحبه های صورت گرفته، روشن اســت مردم 
ســنندج خواهان جلوه گری حیاط بوده اند )این موضوع در تمامی 

مصاحبه ها، کد شده است(.
خواست نظاره به کوه آبیدر: به استناد مصاحبه ها، یکی از آداب 
اجتماعی در شهر، رجوع به »نظرگاه حضرت خضر« در دامنه کوه 
آبیدر بوده اســت که سبب شده آنها خواهان نظارۀ این مکان باشند. 
این موضوع منجر بدان شده که در بسیاری از خانه های تاریخی، در 
حد امکان نظرگاه پدید آید. شــکل گیری این بازشو با سختی هایی 
همراه بوده اســت که معماران و البته ساکنان شهر به جان خریده اند 

)به عنوان نمونه به تصویر 6 و خانه ملا لطف الله رجوع شود(.

تصویر شمارة 6. تصویری از سنندج دوره قاجار که در آن بازشو 
 خانه ملالطف الله توسط پوشاننده هایی بسته شده است؛ 

مأخذ: کلیایی، 1393.

متاثر بودن قوارة فضاهای داخلی از فرش: در مصاحبه ها تاکید 
شــده که فضای داخلی خانه متأثر از فرش بوده اســت. به عبارت 
بهتر خانه های سنتی سنندج نیز مانند بسیاری از بناهای دیگر نقاط 
ایران قواره مندند و باوجود هنر قالی بافی و استفاده از زیراندازهای 

سنتی، قواره و اندازۀ اتاق تحت تاثیر آنها بوده است14.
اختصاص جایگاه ویژه برای پدر درفضاها: به استناد مصاحبه ها، 

از آداب اجتماعی رایج در خانواده های سنتی، عدم همنشینی پدر 
خانــواده با دیگر اعضــاء، به ویژه فرزندان، بوده اســت که از آن 
به "حفــظ حرمت" پدر یاد می کنند. در خانه های مورد بررســی، 
فضای اختصــاص یافته به پدر در عرصه اصلــی به اقتضای همین 

موضوع، تقسیم و نشانه گذاری شده است.
پوشــش گیاهی مثمر در حیــاط خانه: برپایــة مصاحبه ها، در 
فرهنگ عامه در ســنندج، نبود درخت مثمر به نوعی بی ثمر بودن 
زندگی معنا می شده اســت. به همین دلیل حیاط خانه های ســنتی با 

درختان مثمر آراسته می شدند.
وجود فضای پشــتیبان در محدودة فضای باز و نیمه باز خانه: 
به واسطة وجود درختان مثمر در خانه و نیز ارتباط مستمر با روستا 
و دریافت محصولات تازه، نیاز به فضاهایی برای آماده سازی مواد 
غذایی و خشــک کردن محصولات، وجود داشته است که بیشتر 
در بخش هایی از فضای باز حیاط و فضای نیمه باز ایوان و فضاهای 
چندعملکردی مانند »غلامگردش« در طبقات فوقانی بوده است.

چینش خــاص درختان و حوض در حیــاط: برگرفته از متون 
مســتخرج از مصاحبه ها، درگذشــته آیین ها و مراســم خانوادگی 
همگــی در خانه، به ویژه در حیاط به انجام می رســید. بدین منظور 
پوشــش گیاهی دور حوض ها معمولاً به نحوی بوده اســت که در 

مراسم عروسی مطابق با رسم، دور حوض رقصند و چرخید15.
جمع بندی ویژگی های خانه های تاریخی سنندج

باتوجه به تمامی موارد مطرح شده در سه گام تحلیلی پیش گفته، 
می توان نقاط تمایزی برای خانه های ســنتی سنندج نسبت به دیگر 
نقاط کشــور قائل شــد که به صورت خلاصه در جدول شماره 3 

ارائه شده است.

خانه های  به  نسبت  معاصر  خانه های  تغییرات  تحلیل  
سنتی سنندج

به واســطة تحولات رخ داده در شــهرهای ایران، می توان حدود 
تاریخی متصور برای دوران معاصر را به ابتدای قرن حاضر و یا شروع 
دوران پهلــوی اول نســبت داد. با مرور نمونه هــای موجود می توان 
دریافت، تعداد قابل توجهی از خانه های پهلوی نخســت وجود دارد 
که هنوز برپایة الگوهای موجود در خانه های قاجاری برپا شــده اند. 
بدین ترتیب نظام جایگیری در بافت، اســتقرار بنا، شکل گیری بنا و 
اجزای آن، حکایت از تشابه با نمونه های پیشین دارد. تمایز قابل توجه 
در این نوع از خانه ها در کاهش تزیینات در حیاط بوده است )اکاهش 
تزیینات را می توان نمونه هایی مانند خانه های ملایی و شهابی و تغییر 

آن را در خانه احمدزاده درک نمود( 
با گذر زمان در دوران پهلوی دوم شواهدی از برپایی نمونه هایی 
از بنا وجود دارد که به نوعی برونگراتر از خانه های پیشــین هستند. 
در ایــن نمونه ها موضوع ارتبــاط درون- بیــرون و نظارۀ اطراف 
بیش از دیگر موضوعات چشــمگیر است. در عین حال رجوع به 
فرم های پیشین و اســتفاده از مصالح آجر و سنگ، تشابهاتی را با 

بناهای پیشین یادآوری می کند )آقالطیفی، 1396: 116(.
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ازســوی دیگر ســازماندهی داخلی در این بناها دستخوش تغییر 
شده اســت. حذف نقش اصلی حیاط به سان قلب خانه؛ جایگزینی 
ســازمان دهنده  های داخلی به راهروها و نیز اســتقلال بیش از پیش 
اتاق و نه عرصه، سبب شده است، آغاز تغییر تنها در سیمای بیرونی 

بنا نباشد، بلکه سازماندهی داخلی نیز دستخوش تغییر شده است. 
در ادامه و با همه گیر شدن الگوهای ساخت و ساز در نقاط مختلف 
کشور، خانه های ســنندج نیز دستخوش تغییرات بیشر شده اند. موج 
مهاجرت در گام نخســت بعد از اصلاحات ارضی و در گام دوم بعد 
از انقلاب اسلامی سبب شد تا خانه هایی در مناطق متوسط و فرودست 
شــکل گیرد که با رشد تدریجی، ساخت وساز را در محدودۀ حیاط 
ممکن ســاخته و نظامی متفاوت را ایجــاد می کند. چنین روندی در 
مناطق متوسط و فرودست ازیک ســو و رواج آپارتمان سازی برای 
طبقة متوســط و فرادست شهر، سبب شــده است تا نوعی بی نظمی، 

سیمای هماهنگ سنندج را برهم زند )همان: 117(.
با مرور ویژگی های خانه های معاصر و نیز تطبیق ســه ســطح از 

تحلیلها، اهم تغییرات عبارتند از:
کاهش انسجام بصری در سیمای شهر: همنشینی ساختمان های 
دهه هــای مختلف بــدون احترام به خط آســمان و خطوط اصلی 
نمای های همجوار، و نیز اســتفاده از مصالح رایج در دیگر شهرها 
و پرهیز از بهره مندی از مصالح بومی، ســبب نوعی نابه سامانی در 

سیمای عمومی شهر شده است.
مسدود شــدن دید به ســمت کوه ها: در گذشــته، به موجب 
بســتر طبیعی شهر، وضعیت شــیب و وجود ابنیه عموماً دو طبقه از 
یک ســو و اهمیت دید و منظر در کل شهر و احترام به آن )پرهیز 
از کور کردن دید دیگران( ازسوی دیگر، سبب تناسباتی موزون 
زمینه بصری کوه شــده بود. این درحالی اســت که با مرور زمان، 

جدول شمارة 2. ویژگی های خانه های تاریخی مستخرج از تحلیل های سه سطحی
نتایج کلی تحلیل اولیه منبع تحلیل

* تأثیر منشأ دیوانی بر شکل گیری خانه بزرگان شهر
* تأثیر اهمیت ارتباط با طبیعت در شکل دهی به کلیت خانه

* تأثیـر فرهنـگ کـردی در شـکل گیری تعامـل بیـن درون 
و بیـرون خانه

* ساخت کالبد بر افراشته متأثر از قابلیت مصالح بومی

شکل گیری خانه های دیوانی و مشابه تحلیل مبتنی بر تأثیر 
ویژگی های کلی شهر و 
ساکنان آن در معماری 

خانه ها

تأثیر فرهنگ کردی در تعامل بین درون و بیرون خانه
توجه به موضوع امنیت در خانه به دلیل جغرافیای محلی

بهره گیری از مصالح سنگی در خانه های سنندج

* شکل گیری حیاط فراخ متأثر از اهمیت دید
* مجـال بسـتر طبیعـی بـه شـکل گیری نوعـی از کالبـد بـا 

حفـظ محرمیـت بـه بیـرون از خانـه دیـد دارد
* رجحان بخشـی بـه فضـای باز و نیمه باز به سـبب تناسـبات 

فضایی و جایـگاه قرارگیری
* وجود مرتبه بندی در کل و جز بنا

* تأثیـر کالبـد خانه هـای دیوانـی موجود در شـهر بـر کالبد 
خانه ها دیگـر 

طراحی حیاط ها فراخ

تحلیل های مبتنی بر قیاس بین 
خانه ها

تطبیق نظام استقرار بنا با بستر جغرافیایی محله
سبکی حجم بنا

وجود مرتبه بندی در عرصه های زندگی
اهمیت فضای باز و نیمه باز

حفظ حریم درونی خانه و اصل محرومیت
اهمیت گستردۀ دید
ورودی های معظم

* تعریف فضایی به منزلة نظرگاه در خانه )در حد امکان(
* وجود مرتبه بندی در کل و جز فضاها

* تأثیر فرهنگ کردی بر نحوۀ ارتباط با طبیعت
* تأثیر کارکردی ارتباط با محیط روستایی در چینش فضایی

* اهمیـت یافتـن جداره هـای داخلـی بـرای ثبـت خاطـرات 
از طریـق اشـیاء

اهمیت پرداختن به فضای باز در خانه های سنندج

تحلیل مبتنی بر تطابق فرهنگ 
سکونت و معماری خانه ها

خواست نظاره به کوه آبیدر
متأثر بودن قوارۀ فضاهای داخلی از فرش

اختصاص جایگاه ویژه برای پدر در فضاها
اهمیت ثبت اشیاء در فضاهای داخلی

وجود پوشش گیاهی متمر در حیاط خانه
وجود فضای پشتیبان در محدودۀ فضای باز و نیمه باز خانه
متأثر بودن چینش خاص درختان و حوض در حیاط از 

آیین های جمعی

تصویر شمارة 7. نمونه هایی از کالبد خانه های دوره های مختلف
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ســاختمان های بلنــد جای خود را در شــهر یافته انــد و انبوهی از 
مســکن بلندمرتبه در دامنة کوه شــکل گرفته اســت. بدین ترتیب 
به مــرور زمان دید به ســمت کوه های اطراف آنچنانکه ســاکنان 

طلب می کنند، میسر نمی شود.

تصویر شمارة 8: نمونه ای از نابه سامانی در سیمای بیرونی

تصویر شمارة 9: مسدود شدن دید به کوه ها

ثابت شدن نظام استقرار بنا: نظام قطعه بندی زمین و استقرار در 
بافت، به ســمت یکنواختی پیش رفته است. به عبارت بهتر با وضع 
قاعدۀ موســوم به 60 درصد، در نقاط مختلف شهر بدون توجه به 

توپوگرفی موجود، استقرار در زمین ثابت شده است.
افزایش توده پذیری مسکن: توده گذاری در بناهای قاجاری 
به نحــوی بوده که حیــاط حدود نیمی از ســطح خانه را اشــغال 
کرده اســت. با مرور گونه های بعدی مســکن، مشــاهده می شود 
که توده گذاری به نحوی اســت که ســطح حیاط کمتر شده و در 
پاره ای ســاختمان ها، کل فضای حیاط اشــغال می شود )لازم به 
ذکر اســت، در نمونه هایی که حیاط حذف شده، فضای باز یا نیمه 

بازی در ارتفاع شکل گرفته است(.
تغییر در هندســه: با مرور تغییرات کالبدی مــی توان دریافت 
که هندســه متقارن موجود در ابنیه ســنتی به مرور جای خود را از 
دســت داده است. همچنین فضاهای جهتدار سنتی جای خود را به 

فضاهای بی جهت داده است.
تغییر در حجم بیرونــی بنا: آنچه از بررســی خانه های معاصر 
روشن شد، نسبت سطح اشــغال شده در طبقات غیر همکف )که 

در نمونه های تاریخی، کمتر از 25درصد مســاحت بوده اســت(، 
روبه فزونی داشــته است و حتی در نمونه های متأخر به میزان مشابه 
طبقة همکف شــده اســت. نکتة قابل توجه روند ایــن تغییر بوده 
اســت که تا زمان شــکل گیری نمونه های میانــی در پهلوی دوم، 
تاحدامکان ســبکی بنا هنوز حفظ شده اســت؛ تاحدی که شاهد 

برپاشدن ایوان های چهارطرفه برای برخی بناها بوده ایم.

 

تصویر شمارة 10: سبک شدن احجام در طبقات در دو نمونه های 
قاجاری و پهلوی دوم

تغییر در نظام ســازمان دهی نما: در نظام ســازماندهی نما در 
نمونه هــای قاجــاری و پهلــوی، از قاب بندی و خطــوط منظم نما 
اســتفاده شده است؛ حال آنکه با گذشــت زمان این موضوع کمتر 
کاربرد یافته اســت. همچنین در نمونه های ســنتی تقسیمات نمایی 
همگی فرد بوده است و ترجیح در تقسیمات سه گانه در نماها رویت 

می شد، لیکن در نماهای دوره های بعد این نظم مشاهده نمی شود.
کاهش توجه به موضوع دید و منظــر: در نمونه های قاجاری 
بررســی شــده، اولویت دید به ســمت حیاط بوده است، در عین 
حال به دید و منظر خارجی نیز توجه شــده است؛ در مسکن دوره 
بعد یعنی پهلوی اول هنوز این قاعده پابرجا بوده اســت. در همین 
دوران و نیز پس از آن، باوجود اهمیت موضوع دید و منظر شاهد 
شکل گیری نوع خاصی از فضاســازی درخصوص تعریف دیدو 
منظــر خارجی هســتیم. این فضا، گاه به صورت یــک طبقة مجزا 
حضور یافته و گاه با شــکل گیری بازشــوهایی از فضاهای اصلی 
زیست به ســوی معابر، حکایت از ارتباط روزافزون با معبر داشته 
اســت. این موضوع در برخــی نمونه های متاخر، بــدون توجه به 
منظرگاه و صرفاً به صورت بازشــو به معبر بوده است. بدین ترتیب 
گویا به مرور زمان موضوع دید و منظر در مسکن سنندج از عاملی 
تاثیرگذار برای شــکل دهی به فضایی کیفی، به موضوع ارتباط با 
معبر تنزل یافته اســت )رجوع شــود به مجموعه تصویر 13(. حال 
آنکه در مصاحبه ها تأکید اهالی بر این موضوع و اعلام نیاز به آن 

مشاهده می شود.
کاهش توجه به فضــای نیم باز: باوجود اهمیت فضای نیمه باز 
در مســکن ســنتی ســنندج، از کیفیت و کمیت این فضاها کاسته 

شده است.
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کاهــش توجه به حیــاط: در ابنیه مســکونی قاجــار و ابتدای 
پهلــوی اول به واســطة موضــوع امنیــت، محرمیت و نیز مســائل 
اقلیمی، معماری درونگرا بوده و کل بنا، حول حیاط ســازماندهی 
شده است؛ در ادامه از نظر کالبدی، حیاط به گوشه رانده شده ولی 
از حیث کارکردی هنوز فعالیت های بسیاری را در خود دارد. در 
دهه 40، کارکرد اصلی حیاط کمرنگ تر می شــود؛ تا حدی که 
در مناطق فرودســت شــهر، گاه با ساخت و ســازهای غیرقانونی، 
فضای حیاط به محل ســکونت تبدیل می شــود. با شــکل گیری 
آپارتمان و حضور اتومبیل، کارکرد حیاط در حوزه ســازماندهی 

فضا از بین می رود.
کاهــش ارتباط با زمین: در ابنیه ســنتی به دلیــل اهمیت زمین 
و ترجیح ســاکنان سنندج در اســتقرار در طبقه همکف، همواره 
طبقــات همکف، وســیع تر از طبقات فوقانی بوده اســت )طبقات 
فوقانی در حداقل مســاحت بوده اند(. با مــرور تحولات می توان 
دریافــت که این رویــه تغییر نموده و در ســاختمان های دهه های 
اخیر، مســاحتی های برابری در طبقات مختلف اشــغال می شــود 
)امــا مطابق با مصاحبه های انجام شــده، هنوز ترجیح بســیاری از 
گروه هــای مخاطب در ســکونت در طبقه همکــف و بهره مندی 

از حیاط است(.
تغییر در تناســبات فضاها: اتاق ها همگی برمبنــای اندازۀ قالی 
قواره منــد بوده انــد، بدین ترتیب بدون وجــود فاصله تمامی کف 
مفروش بوده اســت ولی در نمونه های دهــه 40 و 50، بخش های 
اصلــی از این قاعده تبعیت نمــوده و در نمونه های دهه های اخیر، 
معیار اندازۀ فضاها، ســتونگذاری ناشی از ابعاد پارکینگ اتومبیل 
شده است. به همین جهت درصورت تمایل، فضاها امکان مفروش 

شدن کامل را ندارند.
بدین ترتیب با مرور تغییرات رخ داده از مســکن ســنتی دوران 
قاجار تا مســکن دهه های اخیر می توان دریافت که نظام استقرار 
در محلــه، به دلیــل برهم خــوردن نظام محلی گذشــته و نیز عدم 
پیروی از قطعه بندی، دانه بندی و جهت گیری در محلات جدید 

دچار تغییر شده است.
نحــوۀ اســتقرار بنــا در دوران معاصر تا پیــش از وضع ضوابط 
موســوم به 60 درصد در دو حالت کلی بوده است؛ نخست تبعیت 
نسبی از شیوۀ استقرار در دوران سنتی و دوم استقرار در بخشی از 

زمین و البته در دو سوی آن. این تقسیم دوگانه به همراه تقسیمات 
کارکردی نیز بوده اســت. اما پس از این زمان استقرار بنا به کلی از 
ضابطة فوق تبعیت نموده است. در اواخر دهه 40، در بخش هایی از 
شهر )بیشتر محل سکونت کم درامدها(، شاهد ساخت و سازهای 
غیرمجاز در محدوده حیاط نیز هستیم. بدین ترتیب روند تحولات 

نشان از تغییر ساختاری در نظام استقرار بنا دارد.
در نظام شــکل گیــری بنا، ســازماندهی داخلی بنــا در دوران 
معاصــر دســتخوش تغییر شده اســت. تفکیک عرصة زیســتی از 
عرصة خدماتی و نیز سازماندهی داخلی عرصة زیستی که به جهت 
تفکیک جایگاه پــدر خانواده بوده اســت، در دوران پهلوی دوم 
دچار تغییر شد. این موضوع با ورود زیرساخت های شهری اعم از 
آب، برق و ســوخت تشدید گردید. بدین ترتیب نوعی همنشینی 
عرصه هــای مختلف را شــاهد بوده ایم. در عیــن حال تفکیکات 
فضایــی از طریق مبلمان و تزیینات به وجود آمده اســت. همچنین 
روند تغییرات نشــان از تغییر در شــکل و کارکــرد فضاهای نیمه 
بــاز و نحوۀ ارتباط با فضای نیمه بــاز و باز دارد. بدین ترتیب گاه 
شاهد اصرار سازندگان یا مالکان در وجود فضای نیمه باز و پدید 
آمــدن یک منظــرگاه در قالب فضای نیمه باز هســتیم که حاکی 
از اهمیت این موضوع نزد ســاکنان سنندج است. همچنین مطابق 
با مصاحبه های انجام شــده، افــول کیفی این فضاها در ســالهای 
اخیر یکی از دلایل عدم رضایت ســاکنان از محیط زندگی خود 

بوده است.
در نظام شــکل اجــزای بنا، آنچــه بیش از دیگــر موضوعات 
دستخوش تغییر شده است، سازماندهی نمای ساختمان بوده است. 
تحــول از نظام قاعده مند و متقارن نمای ســنتی )با تقســیمات و 
ســطوح تکرا شــونده افقی و عمودی( به نمای بــی قاعده که در 
هر شــهر و مکانی از کشور قابل رویت اســت. پرهیز از رجوع به 
گذشــته و دریافت فرمهای محدود کــه متاثر از بناهای خاص در 
شــهر  است تنها دســتمایة پرداختن به نما در شهر شده است. آنچه 
قابل تامل است، وجود فضاهای نیمه باز در نمای خارجی و امکان 

ساماندهی این فضاهاست.
در نظام ســاخت و ساز روند تغییرات نشــان از گذر از مصالح 
و آرایه های  بومی دارد. ســاختار ســازه ای نیز منتــج از تحولات 

فناورانه، مانند دیگر نقاط کشور، دچار تغییر شده است. 

تصویر شمارة 11: روند کاهشی توجه به موضوع دید و منظر
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نتیجه گیری
از مطالعات پیشــین برآمد که خانه فراتراز کالبد مسکن، معانی 
مختلفــی را در خــود جای می دهــد و به نوعی ترکیبــی تجربی و 
انتزاعــی از زمان و مکان اســت. ازســوی دیگر خانــه همواره در 
مقیاس خانواده با زندگی روزانــه، آیین   های خانوادگی و جمعی 
نیز مرتبط بوده و بدین ترتیب با تغییر شــیوۀ زندگی، دســتخوش 
تغییر می شــود. لذا بررسی تحولات آن بدون توجه تغییرات شیوۀ 
زندگی و شــرایط زیســت امکان پذیر نیســت. از این رو در این 
پژوهــش نتایج مبتنی بر تحلیل ها در ســه ســطح و دو دســتة کلی 

خانه های تاریخی و معاصر بوده است. 
نتایج حاصله نشان دهندۀ آن است که خانه های تاریخی سنندج 
مانند بســیاری از دیگر نقاط ســرزمین در تطبیق نسبی با اقلیم، در 
تعامل با طبیعت بوده اســت. در آنها حیاط را پاس داشــته و از آن 
برای سازماندهی بین اجزای بنا بهره گرفته اند و در نهایت نگاه غیر 
را به اندرون خانه راه نداشته و محرمیت تا جای ممکن برقرار شده 
اســت. اما این بناها در قیاس با خانه های نقاط دیگر ســرزمینمان، 
دارای وجوه تمایزی نیز هســتند. شــواهد نشــانگر آن اســت که 
دارای حیاط هایی فراخ هســتند؛ به نوعی که به طور میانگین نیمی از 
مساحت زمین را به خود اختصاص داده اند و تلاش معمار بر نمود 
بیشــتر حیاط بوده اســت؛ چنانکه در بسیاری از شــهرهای ایران، 
اصراری بر آن نیســت. همچنین علاقه ســاکنان بــه  نظرکردن به 
طبیعت پیرامونی، به ویژه مکان های مقدس اطراف، نظرگاه هایی را 
پدید آورده که از نظر همســازی با اقلیم سنندج، توجیهی نداشته، 
ولی خواست اهالی را درعین حفظ محرمیت پاسخ داده است. این 
مطلب بر این موضوع تاکید دارد که معماری خانه های ســنندج، 
صرفا بر عوامل اقلیمی بنا نشــده اســت و در جایی که خواســت 
فرهنگی ســاکنان، مغایرتی با اقلیم داشــته است، معماران راه های 
بینابینی را برگزیده و گاه بر خواســت فرهنگی بیش از نیاز اقلیمی 
تکیــه کرده اند. درنهایت می توان ادعا نمــود که فضاهای نیم باز 
جزلاینفک ایــن خانه ها بوده و به دلایل کارکــردی و معنایی، از 
ضروریات ایــن معماری شمرده می شــود. همچنین وحدت رویه 
در این خانه ها ســبب شده است تا شهر از انسجام کالبدی مناسبی 

برخوردار باشد.
این درحالی اســت که این ویژگی ها در خانه های معاصر به طور 
یکســان تداوم نیافته اســت. با مرور تحــولات رخ داده در دوران 
معاصر، می توان دریافت، انسجام بافت  شهری برهم خورده است. 
حیاط ها که همــواره مهم بوده اند، موردتهاجم واقع شــده و حتی 
در مقیاس پوشــش گیاهی، کمتر با گذشــته خود مرتبط هستند. 
فضــای نیم باز به عنوان یکــی از ضروریات، تــا نمونه های میانی، 
پرفروغ وجود داشــته است. در نمونه های پس از دهة 50 شمسی، 
فضاهای نیم باز اهمیت پیشــین را ندارند؛ نخســت از جنبة زیستی 
آن کاسته شــده و درنهایت از نظر کمــی و کیفی جایگاه خود را 
در خانه از دســت داده اســت. دید و منظر به دو دلیل دچار صدمه 
شده است؛ نخســت به واسطة تراکم بیشتر ساختمان ها در محلات 

از یک ســو و توسعة شهر به سمت کوه ها از سوی دیگر، مسیرهای 
بصری محدود شــده اســت و دوم منظرگاه داخلی یعنی حیاط ها 
از رونــق افتاده انــد. به جهت تغییر هندســة شــکل دهندۀ بنا و نیز 
سازمان دهندۀ فضای داخلی، مرتبه بندی فضایی نیز، تغییر غیرقابل 

بازگشتی داشته است. 
بدین ترتیب می توان ادعا نمود، تغییرات چه در عرصة شــهر و 
منظر خارجی بنا، وچه در فضای داخلی، نشــان از عدم وابستگی 
نسبت به معماری تاریخی دارد. این درحالی است که در مصاحبه ها، 
تمنای افراد موضوعاتی را نشــانه رفته است که حداقل بخش هایی 
از آنها، درپس تداوم ویژگی های معماری بومی، قابل پاسخگویی 
بوده اســت. و به عبارت بهتــر، این گسســتگی از معمــاری بومی 
مطلوب زیســت ســاکنان ســنندج با ویژگی های خاص فرهنگی 
پیش گفته نبوده اســت. این موضوع همان چیزی است که بایستی 

مدنظر مدیران شهری، تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار گیرد.
بدین منظور، پیشنهادهایی برای مدیریت شهری، تصمیم سازان 
و نیــز طراحــان می توان متصور بود تا بناهای مســکونی مناســبی 
ساخته شود که در تطابق بیشتری با ویژگی های خانه های تاریخی، 
شیوۀ زندگی و خواست و نیاز ساکنان و در نهایت تقویت هویت 
شــهر باشد. در دســته نخســت می توان به تدوین ضابطة تشویقی 
درخصــوص فضاهای نیمه بــاز؛ توجه به موضوع تماشــا از طریق 
بازبینی ضوابط مرتبط با کریدورهای بصری به سمت مناظر طبیعی 
به ویژه کوه آبیدر؛ وضع ضوابط میراثی دقیق تر در تطبیق با بافت 
تاریخی شــهر؛ بازبینی در اعمال تفکیک 60 درصدی شــمالی- 
جنوبی و توجه به توپوگرافی و نحوۀ قرارگیری در شــهر و محله 
و افزایش انســجام بصری از طریق مناسب ســازی خط آسمان ویا 
هماهنگی نما یا مصالح مناسب با تدوین اصول یا راهنمای طراحی 

مناسب، اشاره داشت. 
همچنیــن پیشــنهادهایی برای طراحان وجــود دارد که اهم آن 
عبارتنــد از طراحی فضاهای نیم باز زیســت پذیر با ابعاد مناســب 
اســتقرار )و نه تردد( ؛ توجه بــه ارتباط درون فضاهــا با طبیعت، 
توجه به موضوع تماشا و خواست ادراکی ساکنان به گسترۀ دید؛ 
طراحی فضای باز با پوشش گیاهی درختان مثمر؛ توجه به هندسه 
آشــنا در ســازماندهی نما ؛ بهره گیری از مصالح بوم آورد و نهایتاً 
توجــه به موضوع رویت پذیری تمامی جداره های خارجی و حتی 

نمای پنجم )بام( به دلیل بستر خاص شهر.
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Abstract: 
We live in an era which the change is a main part of it, and this is due to the successive 
developments in architecture. But everything in a city is not equally affected by changes, and 
home, the place that is more closely associated with human life, has undergone a lot of change. 
The present paper attempts to focus on historic and contemporary homes of Sanandaj, offering 
a reading that goes beyond the physical and into local living culture. The research adopts a 
qualitative approach on three levels: an analysis of the town’s general characteristics and its 
effects on houses, as well as an analytic-descriptive comparison between some examples, and 
finally an analysis based on compatibilities of local living culture and architecture through 
deep, semi-structured interviews.
The results show that the main distinct features of Sanandaj homes are their relation with 
nature, the attention paid to exterior views whilst keeping privacy, the importance of the semi-
opened space in them and the spatial hierarchies. However, the continuity of these features 
in the contemporary homes is vague. Thus, it can be claimed that changes in the city and the 
external form of buildings in one hand and interior space, in the other hand, indicate a lack of 
dependence of contemporary home on traditional architecture.

Keywords: Home, House, Historical Home, Contemporary Evolution, Sanandaj.


